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کوتاه از حوادث

 فوت یکی از مصدومان حادثه 
آتش سوزی کانکس معلمان سردشت 
بر اساس اعلام آمــوزش و پــرورش خوزستان یکی 
از مصدومان حادثه آتش سوزی کانکس معلمان 
سردشت دزفول به نام نیما همتی ۱۵ ساله با ۵۷ 
درصد سوختگی ،دوشنبه شب گذشته بر اثر شدت 
جراحات درگذشت. به گــزارش فــارس، فرد فوت 
شده از اهالی منطقه بود که برای کمک به سه معلم 
محبوس در آتش اقــدام کرده بــود.  همچنان یکی 
از مجروحان که از معلمان حادثه دیــده است در 
بیمارستان اصفهان و چهار نفر دیگر در بیمارستان 
طالقانی اهواز در حال درمان هستند. این حادثه در 

مجموع شش مصدوم داشته است.

دستگیری سارق مسلح طلافروشی 

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری سارق 
مسلح طلافروشی در جنوب تهران و سرقت نافرجام 
وی خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ موقوفه ای 
افزود: حدود ساعت ۱۸ یک شنبه فردی مسلح قصد 
سرقت از یک طلافروشی را در منطقه جوادیه داشت 
و بلافاصله پس از ورود به داخل مغازه طلافروشی، 
مالکان  مغازه را به قصد سرقت با سلاح گرم تهدید 
کرد. وی با اشاره به این که صاحبان طلافروشی از 
تجهیزات حفاظتی مانند دزدگیر در مغازه استفاده 
می کردند و به  سرعت سیستم هشدار را به صدا 
ــدن سیستم  درآوردنـــد، ادامــه داد: با به صدا درآم
دزدگیر، گشت عملیاتی ۱۱۷ جوادیه که در حوالی 
مغازه مشغول گشت زنی بودند، وارد عمل   و پیش از 
هرگونه سرقت موفق به بازداشت سارق و کشف کلت 

کمری با ۹ فشنگ جنگی از وی شدند. 

 باند سارقان حرفه ای خودرو و منزل 
در کرمان متلاشی شد

توکلی/ باند پنج نفره سارقان حرفه ای خودرو و منزل 
در کرمان متلاشی شد. به گزارش خراسان، رئیس 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان 
گفت: ماموران آگاهی  سرکرده باند سارقان حرفه ای 
را شناسایی و متهم  را در یک عملیات  پلیسی دستگیر 
کردند . سرهنگ حسن پوربا بیان این که این متهم به 
همدستی با چهار نفر دیگر در سرقت ها اعتراف کرد، 
ادامه داد: این متهمان نیز در عملیات جداگانه به دام 
افتادند که در روند تحقیقات پلیسی و پس از رویارویی 
با ادله موجود به ۲۲ فقره سرقت منزل و خودرو و 

اموال داخل خودرو اعتراف کردند. 

فرار در پی عشق خیابانی! 

به خاطر این که به پسری غریبه علاقه مند شده ام 
،برادر بزرگ ترم مرا در خانه حبس می کند و کتکم 
می زند ، پدر و مادرم نیز از او حمایت می کنند و هیچ 
عکس العملی نشان نمی دهند چرا که ... دختر ۱6 
ساله که با سروصورت زخمی و به همراه یک زن غریبه 
وارد کلانتری شده بود ،در حالی که بیان می کرد من 
قصد ازدواج با پسر مورد علاقه ام را دارم به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: حدود 
شش ماه قبل با برادر یکی از دوستانم آشنا شدم. آن 
روز من به منزل دوستم رفته بودم که »رامبد« را در 
آن جا دیدم. او به من ابراز علاقه کرد و من هم شماره 
تلفنم را در اختیارش گذاشتم و بدین ترتیب رابطه 
بین من و برادر فیروزه آغاز شد. چند بار هم به منزل 
آن ها رفتم و به طور پنهانی با رامبد به گشت و گذار 
پرداختیم. در همین حال برادرم متوجه ارتباط ما 
شد و موضوع را به خانواده ام اطلاع داد. از آن روز به 
بعد ورق برگشت و رابطه خانواده ام با من تغییر کرد. 
برادرم مرا مقابل چشمان پدر و مادرم کتک می زد و 
نمی گذاشت از خانه بیرون بروم. فیروزه که در جریان 
ماجرا قرار گرفته بود، موضوع ارتباط من و رامبد را 
برای خانواده اش بازگو کرد تا این که مادر رامبد با 
مادرم تماس گرفت که به خواستگاری بیاید اما پدرم 
به شدت با ازدواج ما مخالفت کرد چون معتقد بود این 
عشق های خیابانی چیزی جز هوس های زودگذر 
نیست و این گونه ازدواج ها عاقبتی ندارد. با این حال 
مادر رامبد به این ازدواج اصرار می کرد درحالی که 
برادرم اجازه خروج از خانه را به من نمی داد. من هم 
تلاش می کردم به هر طریقی با رامبد ارتباط برقرار 
کنم. برادرم که متوجه این موضوع شده بود دوباره 
مرا زیر مشت و لگد گرفت و کتکم زد ،در این شرایط 
بود که من در یک فرصت مناسب از خانه فرار کردم و تا 
نیمه شب در کوچه و خیابان سرگردان بودم و به دنبال 
سرپناهی می گشتم تا شب را در آن جا سپری کنم. 
در این هنگام با رامبد تماس گرفتم و ماجرای فرارم 
را برایش بازگو کردم. حدود نیم ساعت بعد فیروزه 
و مــادرش به دنبالم آمدند و مرا به خانه خودشان 
بردند. مادر »رامبد« ابتدا با پلیس ۱۱0 تماس گرفت 
و موضوع فرارم را به آن ها توضیح داد و امروز صبح هم 
به همراه مادر رامبد به کلانتری آمدیم و ... در واقع 
نمی دانم اگر آن شب در کوچه و خیابان سرگردان 
می شدم چه بلایی برسرم می آمد در حالی که برادرم 
من و رامبد را تهدید به مرگ می کند و ... شایان ذکر 
است با توجه به تصمیم احساسی و هیجانی دختر 
نوجوان و با صدور دستوری از سوی سرگرد جعفر 
عامری )رئیس کلانتری سپاد مشهد( این پرونده 
توسط مشاوران زبده دایــره مددکاری اجتماعی 
مورد بررسی های روان شناسی قرار گرفت تا دختر 
و پسر جوان با پیامدهای این گونه ارتباطات خیابانی 
و فرجام ازدواج های احساسی و عاطفی آشنا شوند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ــوان 30 ساله ای کــه پنج  سجادپور- ج
ســال قبل و در عالم مستی، قلب یکی از 
ــارک گل  دوستانش را بــا تیغه چاقو در پ
گذشته  روز  صبح  شکافت،  مشهد  ــای  ه
با تــلاش کــارآگــاهــان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد و به قتل 

اعتراف کرد.
ــه گـــزارش اختصاصی خــراســان، شب  ب
شانزدهم مهر سال ۹4 بود که طبق معمول 
جوانان پــارک نشین در پاتوق همیشگی 
خودشان جمع شدند و در یک همنشینی 
به گفت و گو پرداختند. در این میان ناگهان 
یکی دیگر از جوانان پارک نشین که گویی 
حال طبیعی نیز نداشت از راه رسید و در 
حالی که به دوستان پارک نشین خود متلک 
پرانی می کــرد  یا با دست و پا ضربه ای به 
آن ها می زد، از کنار تک تک آن ها گذشت 
ولی این رفتار او به مذاق برخی از جوانان 
پارک نشین خوش نیامد و نزاعی خونین 
را رقم زد. گــزارش خراسان حاکی است، 
در همین حــال جــوان ۲4 ساله ای به نام 
احمد که تحمل رفتار ناشایست پــدرام را 
نداشت ،با او درگیر شد. پدرام جوان ۲۵ 
ساله یک لحظه چاقویی را از کمرش بیرون 
کشید و چند ضربه به سمت دوستش پرت 

کرد که یکی از این ضربه ها بر سینه احمد 
فرود آمد و او را نقش بر زمین کرد. پدرام با 
دیدن صحنه وحشتناک و تیغه خون آلود 
چاقویی که از قلب دوستش بیرون کشیده 
بود، سوار بر پرایدش شد و از محل گریخت. 
با فرار این جوان ۲۵ ساله، احمد نیز به یکی 
از مراکز درمانی قاسم آباد انتقال یافت اما 
کاری از دست کادر درمانی ساخته نبود و 
او بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربه چاقو 
جان سپرد. دقایقی بعد با حضور قاضی 
ویژه قتل عمد و گروه تخصصی کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
بــرای  تحقیقات  جنایت،  وقــوع  محل  در 
دستگیری قاتل فراری آغاز شد و در حالی 
که یکی از دوستان متهم فراری بازداشت 
شد اما اثری از پدرام نبود تا این که چند روز 
قبل کارآگاهان به اطلاعاتی دست یافتند که 
نشان می داد متهم فراری به مشهد بازگشته 
و در منطقه نودره مخفی شده است. این گونه 
بود که گروه ویژه ای از کارآگاهان با صدور 
دستوری محرمانه و با کسب مجوز قضایی از 
قاضی دکتر زرقانی )قاضی ویژه قتل عمد( 
به تحقیق غیرمحسوس پرداختند و مخفیگاه 

او را زیر نظر گرفتند.
ــراری در یک  وقتی حضور متهم به قتل ف

ــد، کــارآگــاهــان  ــاره ای محرز ش منزل اجـ
عملیات دستگیری را با فرماندهی سرهنگ 
آگاهی(  جنایی  اداره  )رئیس  بهرامزاده 
آغاز کردند و او را صبح روز گذشته در یک 

عملیات ضربتی به دام انداختند.
این جوان متهم به قتل که اکنون 30 سال 
دارد، در بازجویی هــای تخصصی ضمن 
ــرار صریح به جنایت گفت: آن شب در  اق
مغازه یکی از دوستانم در بــولــوار امامت 
مشهد مشروب نوشیدم و سپس به همراه 
یکی از دوستانم سوار پراید شدم و به پارک 
بود.  ما  همیشگی  پاتوق  که  رفتم  ها  گل 
حال طبیعی نداشتم به همین دلیل هم به 
دوستانم گیر می دادم که در همین حال با 
»احمد« درگیر شدم! او که رزمی کار بود، 
مرا روی زمین انداخت و کتک زد. من هم 
چاقو را از کمرم بیرون کشیدم و چند ضربه 
به طرف او پرت کردم که یکی از این ضربات 
به سینه اش خورد و روی زمین افتاد. بعد هم 
به سمت چابهار رفتم و در آن جا کارگری می 
کردم تا این که دچار عذاب وجدان شدم و 
به مشهد بازگشتم اما می ترسیدم خودم را 
تسلیم کنم که امروز صبح ناگهان ماموران 
آگاهی را بالای سرم دیدم و دستگیر شدم. 
به گزارش خراسان  تحقیقات بیشتر درباره 

این جنایت وحشتناک با دستور قاضی شعبه 
ــرای عمومی و انقلاب مشهد  ۲۱۱ دادس

همچنان ادامه دارد.

اعتراف بوکسور پارک نشین به جنایت!

به  اقــدام  از  گرگان  *ایسنا/ حمیدی فرماندار 
خودکشی دو دختر جوان در گرگان با پریدن از پل 
عابر پیاده در خیابان ناهارخوران طی ساعت ۱4 
دیروز خبرداد و گفت: هر دو دختر به شدت مجروح 

و به بیمارستان منتقل شدند.
* توکلی/ قاتل نامرئی مادر ۵0 ساله و دو فرزند پسر 
۱۷ و ۲۹ ساله اش  را در روستای ده یادگار از توابع 

شهرستان سیرجان به آغوش مرگ فرستاد.
*میزان/ سرهنگ راستی رئیس مرکز عملیات 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری سه 
شرور سابقه دار که پس از شــرارت و تخریب هفت 
دستگاه خودروی شهروندان، بیش از دو ماه زندگی 

در مخفیگاه را انتخاب کرده بودند، خبر داد.
*ایسنا/ سرهنگ ذاکری منش رئیس پلیس راه 
قزوین از تصادف میان مینی بوس و کامیون و مصدوم 

شدن ۹ نفر در محور تاکستان – آبگرم خبر داد.
*ایرنا/ پاسلار زاده شهردار منطقه سه بندرعباس 
گفت: دو پاکبان دیروز توسط افراد ناشناس بدون 

دلیل با ضربات چاقو و قمه مجروح شدند.
*تسنیم/ سرهنگ ناصری نژاد جانشین رئیس 
پلیس پیشگیری تهران از بازداشت سارقی خبر 
داد که پابند و پیچ ومهره ریل مترو کرج ـ تهران را 
سرقت کرده بود و گفت: با توجه به خطرات احتمالی 
همچون واژگونی قطار، مأموران، عوامل تعمیرات و 

مدیر خط مترو را سریع در جریان قرار دادند.

 پول های چمدانی به کجا می رود؟
در روزهای گذشته اخباری از منابع موثق به 
گوش می رسد که بیانگر قاچاق چمدانی پول 
های رایج ایرانی به کشورهای همسایه است. 
در این میان، افغانستان یکی از کشورهای 
مهم مقصد این گونه پول هاست به طوری که 
برخی اتباع ایرانی و افغانستانی، در انتقال 

صدها میلیونی چک پول از مرزهای شرقی 
کشور نقش اصلی را به عهده دارند. اطلاعات 
نگارنده این سطور حاکی از آن است که به 
تازگی عــده ای از قاچاقچیان با جاسازی 
پول های رایج کشور در خودروهای سواری  
یا کامیون ها، تلاش می کنند این پول های 
چمدانی را حتی از مرزهای رسمی کشور به 
افغانستان برسانند. این در حالی است که 
برخی از این پول های چمدانی با هوشیاری 
مرزبانان خراسان رضوی در ایست و بازرسی 
های مرزی کشف شده است اما این که چه 
ماجرای عجیبی پشت پرده قاچاق پول رایج 
کشور به جای ارز و دلار نهفته است، هنوز 

در هاله ای از ابهام قرار دارد. شبکه مافیایی 
قاچاق در حالی به انتقال چمدانی این چک 
پول ها روی آورده است که در آن سوی مرز 
نسبت به ارزهای خارجی، از اهمیت خاصی 
برخوردار نیست، از طرف دیگر حساسیت 
موضوع زمانی مضاعف می شود که در شرایط 
کرونایی حتی دستگاه های خودپرداز داخل 
کشور خالی از اسکناس و چک پول هستند! 
حال صدها میلیون تومان پول نقد چگونه 
از مرزها خارج می شود؟ آیا بانک مرکزی، 
وزارت صمت، تعزیرات و دیگر دستگاه های 
نظارتی در جریان فعالیت این گونه شبکه های 
مافیایی هستند؟ آیا پشت پرده این ماجرا، 

قاچاقچیان مواد مخدر قرار دارند یا شبکه ای 
که به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور 
وارد میدان شده اند؟ آیا این پول ها به کشور 
باز می گردند یا فقط هزینه های هنگفت 
چاپ چک پول و اسکناس بر دوش بیت المال 
باقی خواهد ماند؟ شاید هم این پول ها برای 
اهدافی خاص به کشور افغانستان انتقال 
می یابد که تجسس در آن آتــش زدن  لانه 
زنبورهاست؟ در عین حال ماجرای انتقال 
چمدانی پول های کشور به خارج از مرزهای 
ایران موضوعی است که باید توسط مسئولان 
امــر جــدی گرفته شــود و پشت پــرده آن زیر 

ذره بین تحقیق برود تا شاید... .


